
  

  
  
  

  فرايند فراهنجاري واژگاني در اشعار شفيعي كدكني

  ∗فاطمه مدرسي
  اروميه، اروميهزبان و ادبيات فارسي دانشگاه استاد 

  )20/08/1388: ، تاريخ تصويب14/06/1388: تاريخ دريافت(

  چكيده
هـا و شـگردها سـود        هر شاعري براي آفرينش شـعر خـود از برخـي تكنيـك            

كرد به ابداع واژه و تركيبـات بـديع اسـت           يكي از اين شگردها، روي    . جويد مي
 ،در ايـن شـيوه    . شـود  ها، فراهنجاري واژگاني ناميده مي     كه از ديد فرماليست   

شاعر بـراي ايجـاد رسـتاخيز در زنجيـرة كـلام، واژگـاني را وارد زبـان شـعر                    
واژگـان ابـداعي، زمـاني كـاركرد        . كند كه تا آن زمان وجود نداشته است        مي

نه دارند كه باعـث سـستي و ركاكـت لفـظ نـشده و در         شناسا هنري و زيبايي  
. نشيني با ساير واژگان، از نوعي وحـدت و انـسجام نيـز برخـوردار باشـند                هم

از جمله شاعران نيمايي است كه اين شـگرد در    ) سرشك. م(شفيعي كدكني   
نظير او بر ادبيـات      رسد احاطة كم   نظر مي  به. اشعارش نمود بارزي يافته است    

پـذيري آن از سـويي       پذيربودن زبان فارسي و انعطاف     ، تركيب سنتي از سويي  
در . انـد  ديگر، بستر لازم را براي ابداع واژگان جديد در اشـعار او مهيـا كـرده               

اين پژوهش، شيوة ابداع واژگان در اشـعار او مـورد كنـدوكاو قـرار گرفتـه و                  
ديون نشان داده شده كه گنجينة پربار لغات و تركيبات تـازه در اشـعار او م ـ               

  .وسعت اطلاعات او و امكانات بيكران زبان فارسي است

هـا، امكانـات زبـان فارسـي،         فراهنجـاري واژگـاني، فرماليـست      :ها كليدواژه
  .تركيبات جديد، اشعار شفيعي كدكني

                                                 
∗. E-mail: fatememodarresi@yahoo.com 



 1388زمستان ، 42، شماره زبان و ادب پارسيفصلنامه   48

   

  مقدمه

ــ  . م 1914هاي قبـل از    شكل بگيرد ـ سال  1قبل از اينكه در روسيه مكتبي به نام فرماليسم
اي  هاي فراواني وجود داشت و ادبيات به پديده        هاي يك متن ادبي بحث     و ويژگي پيرامون ادبيات   

بـا پيـدايش فرماليـسم، ايـن     . تواند به عالم اسرارآميز آن پي ببرد شد كه هركسي نمي  اطلاق مي 
هـا،   كم رويكردهاي فراواني به ادبيات صورت گرفت كه همة ايـن           انحصارگرايي شكسته شد و كم    

دست منتقد ادبي  با اين نظريه، چهارچوبي منظم به  . دبي يا بوطيقا مطرح شد    عنوان نظرية ا   تحت
در واقـع   . دور از ذوق و احساس به بررسي و كنكاش ادبيات بپردازد           آمد تا او با ديدي علمي و به       

كردن آثار ادبي از چنگ نوعي ظرافت طبع متمدنانه بود و اين آثار را در               دراهي براي آزا  «نظريه،  
توانستند شركت   كم در اصول، همه مي     داد كه در آن، دست     جديدي از تحليل قرار مي    مقابل نوع   

 با پيدايش فرماليسم، تحولات عظيمي در حوزة ادبيات و نقد ادبـي             .)8: 1380ايگلتون،  (» كنند
...  هاي ادبي بعد از آن، ماننـد سـاختارگرايي، پـساساختارگرايي و            كه همة مكتب   رخ داد؛ آنچنان  

شكل  اگرچه مخالفان فرماليسم آن را به توجه افراطي به        . ا مديون فرماليسم هستند   حيات خود ر  
توان ساية سنگين تأثير فرماليـسم   اند، هرگز نمي   شناسانه با متن متهم كرده     و نوعي بازي زيبايي   

در ايران نيز شفيعي كدكني در زمرة شعرايي اسـت          . هاي ادبي سدة بيستم انكار كرد      را بر نظريه  
ها همگام است و در كتاب ارزشمند موسيقي شعر، آشكارا به ستايش فـرم               آراي فرماليست كه با   

  .ها را ستوده است و صورت پرداخته و آراي آن

انـداز،   دريـن چـشم   . ام در اين كتاب آشكارا بـه سـتايش فـرم و صـورت پرداختـه              «
امثال فردوسي و حافظ و خيام و نظامي و خاقاني و مولوي و ـ براي اهلش، نه براي  

من ـ دانته و پوشكين و شكسپير و گوته و ابوتمام و همة نوابـغ جهـان فرماليـست     
دادن به صورت و ساخت؛ و هنر چيـزي          فرماليسم يعني اهميت  ...  آيند حساب مي  به

  ).31-30: ب1385شفيعي كدكني، (» جز همين كار نيست

شـدت   پرداختنـد، بـه    مـي ها به بررسي زبان ادبـي و كاركردهـاي آن            از آنجايي كه فرماليست   
هـا بـه آن     ترين عناصري كـه فرماليـست      يكي از مهم  . ها بودند  شناسان و آراي آن    تأثير زبان  تحت

فراهنجـاري گريـز از برخـي اصـول و     .  فراهنجاري يا همان هنجـارگريزي اسـت       ،كردند تكيه مي 
بـه هـشت قـسمت    ها را  شناس انگليسي ـ فراهنجاري  جفري ليچ ـ زبان . قوانين زبان معيار است

تقـسيم  ) واژگاني، دستوري، آوايي، خطي، معنايي، گويشي، سـبكي، درزمـاني يـا باسـتانگرايي             (
ها به زنجيرة كلام كاركردي جديد   و معتقد است فراهنجاري)Leech, 1969: 42-52(كند  مي
رطي ش ـ گردند به  دهند و باعث رستاخيز زنجيرة كلام مي       بخشند و بار معنايي آن را تغيير مي        مي
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 نقـشمند   ،عبـارت ديگـر    بيانگر مفهومي باشد و بـه      .1كه سه عامل زير در آن رعايت شده باشد؛          
به قضاوت مخاطب بيانگر مفهـومي       .3.  يعني بيانگر منظور گوينده باشد     ،جهتمند باشد  .2. باشد

 ).44، 1 ج: 1383صفوي، ( عبارتي ديگر غايتمند باشد باشد؛ به
ان ديگري نيز بودند كه در تعريف شعر، آن را نـوعي فراهنجـاري   ها، منتقد علاوه بر فرماليست  

كـار   شـعر واژگـان را همچـون نثـر بـه     «: گويـد  بـاره مـي   ژان پل سارتر در اين    . دانستند زباني مي 
. كنـد  گيرد، يعني از واژگان اسـتفاده نمـي        كار نمي  گيرد، حتي بايد گفت كه آنها را اساساً به         نمي

شاعران از آن كسانند كـه زيـر بـار اسـتفاده از زبـان               . رساند ستفاده مي ها ا  بايد بگوييم كه به آن    
اينكـه  ). 75: 1380احمـدي،   (» ...كـار گيرنـد      خواهند آن را چون ابزاري به      روند، يعني نمي   نمي
  :فرمود ها پيش خواجه حافظ شيرازي مي قرن
فظ حا(شنوم نامكرر است     كز هركسي كه مي     يك قصه بيش نيست غم عشق، وين عجب  

  .تواند ناظر به اين معنا باشد مي) 80: 1379شيرازي، 
ها را ستوده، در عرصة عمـل نيـز          طور كه در عرصة نظر آراي فرماليست       شفيعي كدكني همان  

ها، مـا   بنابراين، بررسي اشعار او از ديد فرماليستي و اصول و مباني آن    . اعتنا نمانده است   بدان بي 
در ايـن پـژوهش، فراهنجـاري واژگـاني در اشـعار او             . سازد يرا با زبان و سبك وي بيشترآشنا م       

نظيـر اسـت، چطـور       بررسي و نشان داده شده شاعري كه از لحاظ داشتن پشتوانة فرهنگي كـم             
تواند با ابداع واژگان و تركيبات جديـد زبـان خـود را از خودكـار شـدگي نجـات دهـد و بـا                           مي

  .ن گرددبخشيدن به زنجيرة كلام خود، باعث غناي زبا حيات

  )lexical deviation(فراهنجاري واژگاني 

گونه فراهنجاري، شاعر با توانايي و استعدادي كه دارد، واژگـان و تركيبـات جديـدي را     در اين 
واژه در شـعر نقـش اساسـي و بـسزايي ايفـا             . كند كه تا آن زمان كاربرد نداشـته اسـت          ابداع مي 

هـا   واژه«. تگي زبان را بيشتر نمايان خواهد كرد      كند و زماني كه بكر و بديع باشد، وجه برجس          مي
آيـد، داراي   پديد مـي ...  هاي گوناگون معنايي كه از طريق مجاز، استعاره، نماد و      با داشتن دلالت  

كـار   هـا را در سـرايش خـود بـه     توانـد آن  اي هستند كه ذهن توانمند شاعر مي      هاي بالقوه  توانايي
هـاي   هـاي پنهـان خـويش، انـرژي        ها در پرده   واژه. ر بكشد ها به سود خود كا     بگيرد و از گردة آن    

شاعر توانا كسي است كه بتواند با ترفندي شايسته هرچه بيـشتر، ايـن              . اند شگرفي را فرو فشرده   
  .)103: 1383لي،  حسن(» ها را آزاد و كلام خود را رستاخيزي كند انرژي

ع فنون ادبي نظير وزن شعر، تكرار       انوا«: ويد اهميت واژه در شعر تا بدانجاست كه رنه ولك مي         
ها  سوي واژه  اند تا توجه را به     اصوات يا صداها و كلمات و طرز تركيب اصوات براي اين ابداع شده            

طبيعي اسـت وقتـي شـاعري ايـن توانـايي را دارد كـه               ). 74: 1377علوي مقدم،   (» جلب كنند 
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ايـن شـاعران بـرخلاف      . ستاي را وارد شعر كند، نيازمند واژگـان جديـدي هـم ه ـ             مفاهيم تازه 
زننـد، بلكـه از امكانـات زبـان اسـتفاده كـرده و        آوري واژگـان نمـي   شاعران مقلد، دست به جمع  

سازند و همين تركيبات است كه مخاطب را در شناختن سبك و زبان آنـان                تركيبات بديعي مي  
  :گويد معمار بزرگ ساختمان شعر نو ـ نيما يوشيج ـ در اين مورد مي. كند كمك مي

شناسـاند، زيـرا كـه       ها را مـي    شعراي بزرگ، كلمات خاصي دارند كه شخصيت آن       «
در . اي براي منظور خـود پيـدا كننـد        اند كلمه  اند و مجبور بوده    معناي خاصي داشته  

كه براي مطالب عادي، كلمات چه زياد و در دسـترس همـه هـست و همـه                   صورتي
  .)218: 1368اسفندياري، (» گويند مي

كـشد كـه     دنبال خود يـدك مـي      هايي را به   وغ فرخزاد نيز، سنت شعر فارسي كلمه      اعتقاد فر  به
انـد و   اي تبـديل شـده   معنا و مفهوم واقعي خودشان را از دست داده و به كلمات كهنه و كليـشه  

  :گويد او در اين مورد مي. بايد كلمات جديدي را وارد زبان كرد

هـاي   اي مطرح شـده كـه حـس        خاطر اينكه زندگي ما عوض شده و مسائل تازه         به«
ها، احتياج به يك مقدار كلمـات        خاطر بيان اين حس    دهد و ما به    اي را به ما مي     تازه
اگر ...  اند، در شعر آوردنشان خيلي مشكل است اي داريم كه چون در شعر نبوده تازه

 اي باشد، بايد از اين كلمات استفاده كنـد         شعر جاندار و زنده   ] شعر امروز [قرار باشد   
  ).16: 1371جلالي، (» كار گيرد ها را در خودش به و آن

هـاي ناخودآگـاه     در ابداع واژگان بايد به يك اصل مهم توجه داشت و آن اينكه بايد از گرايش               
هاي  ها آگاه بود تا واژه     شناختيِ واژه  هاي واج  گويندگان يك زبان در باب ساخت هجايي و ويژگي        

هاي ناخودآگاه داشته باشـند و بتواننـد مقبـوليتي           گرايشساخته شده همخواني بيشتري با اين       
  .)448: 1384جن خان،  اسلامي و بي(عام پيدا كنند 

شاعران قديم نيز هريك به فراخور استعداد و نبوغ خود به آفرينش واژگان و تركيباتي جديـد                 
ن شعر و ادب    مثلاً بزرگا . اند سان به سبك و زباني خاص دست پيدا كرده         اند و بدين   دست يازيده 

هركدام واژگان، اصطلاحات و تركيبات خاصي دارند كه        ... فارسي مانند حافظ، نظامي، خاقاني و       
بايد اذعـان كـرد كـه ايـن فراينـد           . شان اهميتي بسزا دارد    ها در شناخت زبان شعري     بررسي آن 

هـا و    انتـوان آن را در انحـصار فرهيختگـان يـا سـازم             جزء توانش زباني است و نمي     ) سازي واژه(
طـور ناخودآگـاه از آن       گويان زبـان بـه     واژي تكيه دارد كه سخن     نهادها دانست و بر اصول ساخت     

  .)91: 1387خرمايي، (كنند  تبعيت مي
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آيد اگر ادعا كنيم در ميان شعراي معاصر، كمتـر كـسي از لحـاظ داشـتن پـشتوانة                    نظر مي  به
ايم، زيرا آثار    گزاف نگفته  شد، سخن به  عظيم فرهنگي و اطلاعات وسيع، بمانند شفيعي كدكني با        

اش را  هرچند اين آگاهي وسيع ـ گاه ـ جنبة شاعرانگي  . مكتوب او گواهي صادق بر اين ادعاست
الشعاع قرار داده و به برخي اشعارش رنگ و بوي تصنع داده و باعث شـده اسـت برخـي از                      تحت

  :گويد رپور در اين مورد ميبراي مثال نادر ناد. گيري كنند منتقدان در برابر آن موضع

گيرد و با دانش عروضـي       سوي برمي  سوي و آن   هاي رنگين را از اين     سرشك واژه . م«
فـام و    هـاي معـرق فيـروزه      ها را ماننـد كاشـي      يك آن  اي كه دارد، يك    و ذوق اديبانه  

ها را در تاريكي غليظِ ابهام رهـا         چيند و سپس مجموع آن     نواز در كنار هم مي     چشم
  .)181: 1380عابدي، (» ... كند مي

پـسندند و   ها را زياد نمـي  گونه قضاوت اما كساني كه با شعر شفيعي آشنايي عميقي دارند، اين         
سـوي گرفتـه ـ ايـن موضـوع       سوي و آن اگر شفيعي واژگاني را از اين. شمارند آن را ناعادلانه مي

ها حياتي تازه  يير داده و به آنشان را تغ كند ـ بار معنايي  غالباً بر دفترهاي نخستين او صدق مي
از سويي ديگر، اين جبرِ سنت شعر فارسي است؛ كاركردي است كه دانش عميق              . بخشيده است 

شود، بلكه همـين پيونـد    تنها نقصي براي او محسوب نمي شفيعي آن را به وي تحميل كرده و نه 
قـول بـاختين     بـه . اسـت عميق شعر او با گذشته از رازهاي ماندگاري شعر او و هر شاعر ديگري               

» هاي آتي زنده باشد، مگر اينكه از قرن گذشته تغذيه كـرده باشـد       تواند در قرن   هيچ اثري نمي  «
  .)47: 1379بشردوست، (

او بـه متـون كهـن دارد،       » هـاي  اندازي چنگ«واژگان رنگين اشعار شفيعي كه غالباً حكايت از         
هـا را ابـداع      پذيري و انعطاف زبان فارسي آن      وقتي در كنار واژگاني بديع، كه او از رهگذر تركيب         

سـوي   نـوعي او را بـه      دهند و هـم بـه      گيرند هم سبك و زبان خاص او را نشان مي          كرده، قرار مي  
. طور كلي ابداع واژه منوط به دو فراينـد تركيـب و اشـتقاق اسـت                به. كشند مخاطباني خاص مي  

ها كـه    سازي چه آن    الگوها و فرايندهاي واژه    با تنوع و انعطاف بسيار، تقريباً از همة       «زبان فارسي   
هـاي تركيبـي    و چه آنها كه ويژة زبان) مانند اشتقاق (روند   كار مي  هاي تصريفي به   بيشتر در زبان  

هـاي پيونـدي    و حتي فرايند وندافزايي و پيوند كه بيشتر مربوط به زبـان ) يعني تركيب (هستند  
براي . هاي فراواني دارد   حيث امكانات و قابليت    ينو از ا  ) 34: 1383عاصي،  (» گيرد است بهره مي  

توان واژگان جديدي ساخت، از تركيب دو        مثال، علاوه بر آنكه با استفاده از پيشوند و پسوند مي          
هـاي متفـاوت و تركيـب     اسم، دو فعل، اسم و صفت، صفت و اسم، قيد و اسم، استفاده از گويش 

شناسي  از لحاظ زيبايي  . گردد ه موجب غناي زبان مي    شود ك  كلمات فراواني ساخته مي   ...  ها و  آن
. ها بهره برده اسـت     خوبي آگاه بوده و از آن      ها به  نيز قابل ملاحظه است كه شفيعي از اين قابليت        
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اي  گونـه  نـشيني، بـه    ، در شـعر زيـر از لحـاظ محـور هـم            »واجمـوج «براي نمونه، تركيب ابداعي     
نند موجي خروشان بـرروي زنجيـرة كـلام خودنمـايي     مستحكم با ساير واژگان پيوند يافته و بما      

  :كند مي
  و من طنين پويه و  
  پرواز و پنجه را     
  بر سطح اين هويت جاري،  
  هايم،  در واجموج  
  .)462: الف1385شفيعي كدكني، (كنم  تصوير مي    

در اين شعر شاملو نظـر داشـته        » موجكوب«شايد شفيعي در ساختن اين واژه، به واژة زيباي          
  :است

  و گرد بر گرد ما
  در موجكوب پس ساحلي

  هر خرسنگ
  .)73: 1376شاملو، (سكوت و پذيرشي بود   

:  دفتـر شـعري  12طور كلي در اين پژوهش، واژگان بكر و بديع اشـعار شـفيعي كـدكني ـ      به
مثل درخت در شب باران، از بودن و        هاي نشابور،    باغ خواني، از زبان برگ، دركوچه     ها، شب  زمزمه

گردان،  هاي سرو كاشمر، خطي ز دلتنگي، غزل براي گل آفتاب بوي جوي موليان، مرثيهسرودن، 
اي بـراي صـداها و هـزارة دوم     دار، در ستايش كبوترها كه در قالب دو مجموعةآيينه ستارة دنباله 

اكثـر ابـداعات واژگـاني    . آهوي كوهي ارائه شده ـ از لحاظ ساخت اشتقاقي بررسـي شـده اسـت    
كه در دفترهاي نخستينش بيشتر چرا. از زبان برگ ـ روي داده است فتر سوم ـ  شفيعي بعد از د

بـوده و اي بـسا      ...  تأثير انديشه و زبان بزرگاني مانند مولوي، حافظ، سعدي، اخوان ثالث و            تحت
ها و  خصوص در دفترهاي زمزمه ها را ـ آگاهانه و ناآگاهانه به  كه بسياري از واژگان و تركيبات آن

كـار بـسته و همـين امـر باعـث شـده كـه برخـي در اوايـل           ترين تغييري بـه   ـ با كم خواني شب
آيـد و    اش به او تهمت شعرسازي بزنند، تهمتي كه بر قامت بلنـد اشـعار او ناراسـت مـي                   شاعري

اگرچـه  . سبب اطلاعات وسيعش از نظم و نثر گذشته و معاصر به او تحميل شده اسـت                بيشتر به 
تري بـه خـود گرفتـه         اما صورت كمرنگ   ،ها ادامه يافته   اين تأثيرپذيري در دفترهاي بعدي او نيز      

  .است
  :شود واژه در زبان فارسي از لحاظ ساخت اشتقاقي به چهار دستة زير تقسيم مي

  بمرك -مشتق .4 ،مركب .3 ،مشتق .2 ،بسيط .1
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 صرفي  هاي آزادند، بنابراين خود فاقد ساخت      معادل واژك «هاي بسيط    واژه: واژگان بسيط  .1
مدرسي، (» هاي صرفي، پايه واقع شوند     توانند در ساخت   عنوان عناصر بسيط مي    هستند و تنها به   

كـار    غالب واژگان بسيط شفيعي يا از واژگاني هستند كه در شعر همة شاعران بـه               .)420: 1387
دنبـال   هها را ب   كه سنت شعر آن   ...  اند، واژگاني مانند گل، پروانه، شمع، دشت، سايه، شب و          رفته

كشاند و وجه مشترك زبان معيار و زبان شعر هستند؛ يـا واژگـاني هـستند كـه امـروزه            خود مي 
بسامد واژگان اخير كـه بـه       . شوند كاربرد چنداني ندارند و جزء نرم عادي زبان قدما محسوب مي          

پيوند نوعي نشانگر  خصوص در حوزة اسم ـ زياد است و به  گويند ـ به  ها واژگان آركائيستي مي آن
واژگاني مانند مجـرّه، زورق،     . باشد و دلبستگي شفيعي به بزرگان شعر و ادب و متون گذشته مي           

روست  اهميت واژگان بسيط در فراهنجاري واژگاني از اين       ....  بدست، چكاد، ستاك، باره، كژدم و     
 ـ  هاي صرفي ديگر قرار مي   عنوان پايه در ساخت    كه چون اين واژگان غالباً به      ستر لازم را گيرنـد، ب

  .آورند براي ابداع واژگان بكر و بديع فراهم مي
  
گاهي از تركيب يك واژك آزاد بـا يـك يـا چنـد ونـد اشـتقاقي، كلمـات                    : واژگان مشتق  .2

هاي مقيدي،   واژه انواع تك . كنند روي زنجيرة كلام خودنمايي مي     شوند كه بر   جديدي ساخته مي  
نـد كـه امكـان خلـق واژگـان جديـدي را بـه شـاعر                 در زبان فارسي با معاني مختلفي وجود دار       

براي مثال . ها اسم و صفت تازه را خلق كرد توان ده واژ مقيد، مي كه با يك تك  طوري به. دهند مي
كلاسـي، همـسفر،     پيمان، هـم   هاي فراواني از قبيل همسايه، هم       امكان ساختن واژه    »هم«واژ   تك

را » سـكوت  هـم «واژ، واژة    فيعي با استفاده از اين تك     ش. دهد را به ما مي   ... شاگردي و    همكار، هم 
  .به سخن خويش برجستگي بخشيده استروي زنجيرة كلام،  ابداع كرده و با نشاندن آن بر

  ما... 
  انبوه كركسان تماشا،

  :هاي مأمور با شحنه
  مأمورهاي معذور،

  همسكوتهمسان و 
  .)277: الف1385شفيعي كدكني، (         مانديم 

واژهاي مقيد را گاهي با اسم، گاهي با صفت و گـاهي بـا        راي خلق واژگان جديد، تك    شفيعي ب 
طور كلي، بيشتر واژگان ابداعي او در اين حوزه از تركيـب ونـدها               ولي به . قيد تركيب كرده است   

...  و» هستار«،  »تنوار«،  »موجواره«،  »آذرخشواره«براي نمونه تركيب    . وجود آمده است   با اسم به  
  .ها را خلق كرده است هايي است كه شفيعي از رهگذر اين شگرد آن ترين واژه اناز درخش
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  : واژ اسم و تك
   شعرم آذرخشوارهبا 

  زنم كه مبادا  فرياد مي
  اينجا 

  اي بنويسند  فردا كتيبه
  با قطرة مركب ظلمت 

  با لهجة تتار 
  )88: ج1385شفيعي كدكني، ... ( شهري كه رفت از ياد

  :عر زيردر ش» سيماچه«و 
  در ميان آذرخش و تندر و طوفان

  )327: همان... ( را شست ها سيماچهكه همه 
  :در شعر زير» هستار«يا 

  بادا كه جابلقا... «
  با آن طلسم پرطنين، فردا

   گيتي را كند زير درفش خويش هستار
  فارغ زگشنامار و بيماري و بي برگي 

  و زمهرير و سوده سرما 
  .)144: همان(و جابلسا نامي نماند از بلاساغون 

در شعر بالا واژة ابداعي هستار در كنار كلمات كهنه و باستاني مثل جابلقا، گشنامار، زمهريـر،                 
  . بلاساغون و جابلسا برجستگي خاصي به شعر بخشيده است

  :يا واژة زيباي دروزاران در شعر زير
  توان با كودكي بر پشت  مي... 
   مرداد و آن گرماي گرم نيمةدروزاراندر 

  .)73: همان(ريزان جبينش ديد  داغ و سوزان و عرق
، سـاخته شـده كـه       »ان«تكواژ صـرفي    + » زار«واژ وابستة    تك+ واژة دروزاران، از تركيب اسم      

  .كار برده است كنند، به شفيعي آن رادر معناي مزرعه و جايي كه در آنجا درو مي
، )318: همان(پيوندگار : ر شفيعي عبارتند از هاي ديگر از اين نوع واژگان ابداعي در اشعا         نمونه

: همـان (، سـوختبار    )414 و 361 :همـان (، تنـوار    )340: الـف  1385شفيعي كدكني،   (موجواره  
  .)118: همان(اومند  ، ورج)498: همان(، برگچه )185: همان(، مرگواره )381
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  :واژ صفت و تك
 و پسوند استفاده كرده است، ولـي  طور كلي شفيعي در ابداع واژگان، كمتر از تركيب صفات   به
شود، حاكي از ذوق و قريحـة او         هاي كمي هم كه از اين نوع تركيبات در اشعار او ديده مي             نمونه

آيـد شـفيعي     نظر مـي   گونه صفات، اين است كه به      نكتة قابل توجه در اين    . در ابداع واژگان است   
كـه اگـر بگـوييم پـر بـسامدترين          طـوري    داشته باشد، به  » ينه«و  » ين«علاقة خاصي به پسوند     

واژگـاني ماننـد بلـورين، نگـارين،        . ايـم  گزاف نگفتـه   پسوندها در اشعار شفيعي هستند، سخن به      
براي مثال به صفات . در اشعار او خيلي زياد است...  بهارين، زلالين، امروزين، كاغذين، سبزينه و

  .شود نيلينه، سرخينه و كبودينه در اشعار زير اشاره مي
  :»لينهني«

  اينجا و آنجا 
  اي از يك شب است  لجه

  آه      
  اي  نيلينه

  )386: همان (تلخابه زهر سياهي ست
  :»سرخينه«

  تا انتهاي هرچه گياهي است... 
  دواند  ميسرخينه
  زنيد و نعره مي

  .)404: همان(ها طرف هستيد  كه با شحنه
  :»كبودينه«

  :گويد ستاره مي
   بيايم اين پايينخواهم دلم از اين بالا، گرفته، مي

  ها  ، ملول و دلگيرم، خوشا سرودنكبودينهكزين 
  .)410: همان(ها  و آفتابي

  .ساخته شده است» ا-«واژ  تك+ » تنگ«كه از صفتِ » تنگا«همچنين است واژة 
   آوازتنگايدر خشكسال واژه، در 

  شعري نخوانديم
  بندي شعر و آرزوها در جيره

  .)299: ج1385شفيعي كدكني،  (مانديم و مانديم
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  :واژ تك+ قيد 
هـاي كـم، آگـاهي او را از          اما همـين نمونـه    . نمود اين نوع تركيب، در اشعار شفيعي كم است        

واژ  بـا تـك   » ناگهـان « قيد   ،براي مثال . دهد امكانات زبان فارسي در خلق واژگان جديد نشان مي        
  :تركيب شده و نوعي برجستگي به شعر زير بخشيده است» انه«

   لحظة ديدارناگهانه راستي آن«
  ...لحظة بيداري از براي چنان خواب 

  )310: همان(بهر تو كي بهتر است؟ 
  :در شعر زير نيز چنين است» هنوزان«قيد 

  زي خوار لجن غوكان لوش
  هنوزانآن سوي اين هميشه ـ 

  مردابك حقير شما را 
  .)412-411: الف 1385شفيعي كدكني، (خواهد خشكاند 

  
  :صفت تفصيلي

صفت . شود، مربوط به صفت تفضيلي است  ديگري كه در واژگان مشتق شفيعي ديده مي    نكتة
شـود و    شود، در شعر شفيعي دگرگون مي      ساخته مي » تر+ صفت مطلق   «تفضيلي كه از تركيب     

شـكني در    زيـرا، ايـن سـاخت     . گيرد كه گويا متأثر از اشعار مولانا اسـت         خود مي  ساختي ديگر به  
خورد و مولانا حتي از اسم، صـفت         چشم مي  ص در كليات شمس بيشتر به     خصو اشعار مولانا و به   

. خـورد  چشم مي در اشعار او زياد به...  و» تر آهن«و » تر من«تفضيلي ساخته است و صفاتي مثل     
شـكني كـرده    نوعي سـاخت  را ساخته و به» تر دوشيزه«تبعيت از اين شگرد، صفت  شفيعي نيز به  

نيست، نبايد با   ) كمي و بيشي  (، صفتِ دوشيزه، چون قابل تغيير       زيرا طبق قواعد دستوري   . است
  .همراه شود» تر«واژ صرفي  تك

  هاي خيالم در پردة عصمت باغ
  چون نور و چون عطر جاري است

  شعر زلال نگاهت
  .)127: الف 1385شفيعي كدكني، ( از حقيقت تر دوشيزه

، آورده  »تـر «ن را با تكواژ صـرفي       كه قيد كميت است و شفيعي در شعر زير آ         » بسيار«يا واژة   
او را قانع نكرده و براي تأكيد بيشتر آن را با نشانة صفت تفضيلي ـ تر  » بسيار«گويي قيد . است
  .همراه كرده است» ها«علامت جمع ـ و 
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  درختي است بالنده بالا
  ازينجا كه ما تا سرود و ترانه

  سويي شاخ و برگش سوي بي
  .)405: الف 1385شفيعي كدكني، (ها جوانه بسيارتربر او رسته بسيار و 

  
تصويركشيدن دنياي دلخواه خودش، از رهگذر تركيـب دو          شفيعي براي به  : واژگان مركب  .3

از آنجايي كـه زبـان      . اي را وارد زبان فارسي كرده است       يا چند واژك آزاد با يكديگر، واژگان تازه       
: خـوئيني (عربي كه بيشتر اشتقاقي است هاي تركيبي است ـ برخلاف زبان   فارسي از گروه زبان

واژگان مركب شفيعي در محور     . گونه واژگان در اشعار شفيعي زياد است       ـ نمود اين  ) 14: 1385
اي  گونـه  انـد، بـه    نحوي متناسب و هماهنگ با ساير واژگان زنجيرة كلام چيده شده           نشيني، به  هم

هاي ابداع برخي از ايـن واژگـان    به شيوهدر زير . اند ي كلامي و لفظي مصون مانده    اكه از تعقيده  
  .شود مركب اشاره مي

  
 :تركيب دو اسم

 .تشكيل يافته است» برگ«+ » خون«در شعر زير كه از تركيب » خونبرگ«مانند 
  گويم؛ اما نمي

  ديگر نخواهد رست در اين باغ 
  اي بوته آتش خونْبرگ

  چون قامتِ يادِ شهيدانش
  يا گل نخواهد داد،

  .)199: الف 1385شفيعي كدكني، (اميدانش پيوند دست نا
ترين واژگاني اسـت كـه در حـوزة ابـداعات واژگـاني       يكي از زيباترين و موفق» خونبرگ«واژة  

قـرار  » اي بوتـه  آتـش «مركـب ِ   -ايـن واژه وقتـي در كنـار واژة مـشتق          . خورد چشم مي  شفيعي به 
 از سويي ديگـر، ايـن گمـان را در           ساند و  سو رستاخيز زنجيرة كلام را به اوج مي        گيرد، از يك   مي

، »آتـشخونِ گـل   «كند كه شايد شفيعي در ساختن اين واژگان، به واژة            ذهن مخاطب تداعي مي   
  :كار رفته، نظر داشته است كه در اين شعر شاملو به

  چمن است اين
  چمن است

  .)29: 1372شاملو،  ... (آتشخونِ گلهاي  با لكه
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طور  ها كه هركدام به اين اسم. كند ت مركب ابداع ميگاهي شفيعي از تركيب دو اسم، يك صف
گيرنـد   اي هستند، وقتـي در مجـاورت يكـديگر قـرار مـي             جداگانه براي مخاطب عادي و كليشه     

شوند كـه باعـث تـشخّص     اي تبديل مي دهند و به واژگان باكره خاصيت روزمرگي را از دست مي 
را در كنـار    » خـواب «و  » زمستان«دو واژة    در شعر زير شفيعي      ،براي مثال . گردند زبان شاعر مي  

را اراده كرده و باعث برجستگي زبـان خـود شـده            » خواب زمستان«يكديگر آورده و از آن صفت       
  . است

  وقتي تو،
   گلدان را خوابِ زمستانْهاي  گل

  ديدند اي كه عمر را بر آب مي در لحظه
  بردي كنار پنجره

  .)172: الف 1385شفيعي كدكني، ... (بر سفرة اسفند 
  

 : اسم+ تركيب صفت 
مثــل . ســازد نمايــد و واژگــان زيبــايي مــي گــاهي شــفيعي صــفت و موصــوف را مقلــوب مــي

  :در شعر زير» دشت خشك«
  اين چرخ چاه كهنة كاريز
  ...با ريسمان پرگره خويش 

  .)189: الف 1385شفيعي كدكني،  (كند  را سيراب ميدشت خشكاين 
خـوبي   بـديلش، گـستردگي دشـت و خـشكي آن را بـه             ، با ايجـاز بـي     »دشت خشك«واژة بكر   

  .تصوير كشيده است به
  :در شعر زير» سال تشنه«يا واژة زيباي 

  ها شمشيرهاي تيزشده با حماسه
  در تيرگي چو قفل در آسياي پير

   مزرعه و خشكي قناتسال تشنهدر 
  .)108: الف 1385شفيعي كدكني، (يكباره زنگ بست 

  .عطش و خشكسالي قنات و مزرعه استخوبي نمايانگر  بهنيز » سال تشنه«واژة زيباي 
  

 :بن فعل+ تركيب اسم 
  :در شعر زير» گرفت يخ«مانند 

  ...با صنوبري كه روي قله ايستاده بود 
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   دره، گفتمگرفت يخاز نشيب 
  اين نه ساحت شكفتگي است

  .)419: الف 1385شفيعي كدكني، (اي  در كجاي فصل ايستاده
هـاي ابـداعي     معناي جايي كه آن را يخ گرفته اسـت، يكـي ديگـر از واژه              ، در   »گرفت يخ«واژة  

  . خوبي القاگر معنايي است كه در ذهن شاعر است شفيعي است كه به
  :در شعر زير» رست سايه«يا تركيب 

  در زير باران ابريشمين نگاهت
  بارِ دگر
  ! چمنزار تنهايي منرست سايهاي گل 

  .)126: الف 1385يعي كدكني، شف(اي سبز و شاداب گشتم  چون جلگه
  

  :بن فعل+ تركيب صفت 
  :در شعر زير» آرا روشن«مانند 

   چراغِ لالگان آراي روشناي 
  )321: الف 1385شفيعي كدكني، ! (در رهگذار باد

  :در شعر زير» نرمبار«يا 
  ها هاي سربي سنجد، ستاره بر ساقه

  آويخت از چكين سحرگاهي بهار
  كش  علفنرمبارباران 

  ز غبار پارشست ا
  .)276: ج 1385شفيعي كدكني، (جاجيم باغ و منظر ديدار 
برجـستگي خاصـي بـه      » كِش علف«در مجاورت واژة ابداعي     » نرمبار«در شعر بالا واژة ابداعي      

  .كند كه توجه هر مخاطبي را به خود جلب مي شعر بخشيده، آنچنان
  
واژ  د كه بيش از يـك تـك       مركب، واژگاني هستن   -واژگان مشتق : مركب -واژگان مشتق  .4

). 442 :1387مدرسـي،   (كـار رود     هـا بـه    واژ وابـسته در سـاختمان آن       كم يك تـك    آزاد و دست  
. شفيعي از رهگذر اين شگرد، چند مورد از زيباترين تركيبات را وارد زبـان فارسـي كـرده اسـت                   

  :اند شكل در اشعار او خلق شده برخي از اين واژگان بديع، بدين
  
  



 1388زمستان ، 42، شماره زبان و ادب پارسيفصلنامه   60

   

  :واژ  تك+اسم + اسم 
، سـاخته شـده     »ها«واژ صرفي    تك+ » بيشه«+ » كوه«كه از تركيب    » ها بيشه كوه«مانند واژة   

وسعت و زيبـايي ايـن واژه در        . است» بيشه«گر   و هم تداعي  » كوه«گر   اين واژه هم تداعي   . است
  .شعر شفيعي به اندازة گستردگي و زيبايي كوه و بيشه غيرقابل انكار است

   ديشبابر بزرگ آمد و
   شمالي هاي بيشه كوهبر 

  .)389: الف 1385شفيعي كدكني، (باران تند حادثه باريد 
» هـا «واژ صرفي    تك+ » باد«+ » ريگ«، درشعر زير كه از تركيبِ       »ريگبادها«يا تركيب زيباي    
  .ساخته شده است

  نيميش از حقيقت و نيمي ز يادها
  .)30: ج 1385شفيعي كدكني، ( ريگبادهاشهري ست در محاصرة 

  
 :واژ تك+ اسم + صفت 

  . ، ساخته شده است»ها«تكواژ صرفي + آب +  كه از تركيبِ صفتِ ريز »ها ريزابه«مانند واژة 
   ابر شبانگاهيهاي ريزابه

  ها بر سنگفرش
  جمع ستارگان را

  .)437: الف 1385شفيعي كدكني، (مهمان كوچه كرده است     
نِ شبانگاهي را به ستارگاني مانند كرده است كـه          شفيعي كدكني در شعر بالا، قطرات ريز بارا       

  .اند شده مهمان كوچه
  

 :تكرار همان صفت+ واژ پيوندي  تك+ صفت 
 تكـرار    +» ا«واژ پيونـدي     تك+ » نرم«، در شعر زير كه از تركيب صفتِ         »نرمانرم«مانند صفت   

  .تشكيل شده است» نرم«صفت 
  آيي و در باران رگباران تو مي

   تو بر خاكرمنرمانصداي گام 
  سپيداران عريان را 

  .)414: الف 1385شفيعي كدكني، (به اسفندارمذ تبريك خواهد گفت 
  :در شعر زير» سبزاسبز«يا صفت 

  عاقبت آن سرو
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  سبزاسبز 
  خواهد گشت و

  .)256: ج 1385شفيعي كدكني، (بالابال 
  :در شعر زير» ژرفاژرف«يا 

   انديشهژرفاژرفسر اندر ابر اسطوره به 
  )14: ج 1385شفيعي كدكني، ! (ير پرتو خورشيد دانايي چه زيباييبه ز

علاوه بر موارد بالا كه بيشتر در حوزة اسم، صفت و قيد بـود، در مـورد افعـالي كـه در اشـعار                        
ها، يا از افعـالي هـستند كـه در زبـان             اند نيز بايد اشاره كرد كه اكثر اين فعل         كار رفته  شفيعي به 

يا افعالي هستند كه صبغة كاملاً      ...   دارند، مانند خواندن، آمدن، رفتن و      روزمره استعمال فراواني  
هاي  فعل. نوعي بايد در حوزة فراهنجاري در زماني مورد مطالعه قرار گيرند           آركائيستي دارند و به   

 بـستن، گـذرگرفتن و     هاي مركبي مانند نقش    ، فعل ... اي مانند نيوشيدن، هشتن، شنفتن و      ساده
هاي پيشوندي مانند بازآمدن،  ، فعل... هم برنهادن و گرفتن، به عاريت گروهي مانند به  هاي   ، فعل ...

هـاي سـاده،    از ميـان ايـن افعـال، فعـل    ...  هاي دعايي مانندِ مرِسـاد، مبـادا و   و فعل...  برآمدن و 
امـا در حـوزة   . انـد  بيشترين بسامد و افعال گروهي، كمترين بسامد را به خودشان اختصاص داده   

خورد كـه از اسـم صـوت يـا اسـم،       چشم مي  هايي جديد نيز در اشعار او به       داع فعل، گاهي فعل   اب
هـا   هاي از ايـن فعـل      در اشعار زير، نمونه   » چشمايي كند «و  » قارد«افعالي مانند   . اند ساخته شده 

  .شوند ديده مي
   كلاغ پيري قارد

  بر شاخة اقاقي   
  .)139: ج 1385هزا شفيعي كدكني، (با يار غار خويش     

در . كند نحوي زيبا تداعي مي    علاوه بر بار عاطفي كه دارد صداي قارقار كلاغ را به          » قارد«واژة  
موسـيقي  » غـار «و » كـلاغ «در » غ«و صـامت  » اقـاقي «و » قـارد «در  » ق« تكرار صامت    ،ضمن

  . خاصي به شعر بخشيده است
  : و

  چشمايي كندتا چشم 
  ابر است و باران    

  كيبانش باراني از آن بي
  )355: ج1385شفيعي كدكني، (سوگواران     

، باعـث   »م«،  »ش«،  »چ«هـاي    نيز در كنار واژة چـشم و تكـرار صـامت          » چشمايي كند «فعل  
  .نوازي شعر شده است گوش
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  نتيجه

شفيعي كدكني در زمرة شعراي توانمند نيمايي است كه فراهنجاري واژگاني در اشعار او بـرد                
ت ابداعي شفيعي كه براساس اصول و قواعـد دسـتوري و مبـاني              تركيبا. وسيعي پيدا كرده است   

نشيني با سـاير اجـزا و عناصـر زبـان، منـسجم و           اند، در هم   خلق شده ) استتيك(شناسانه   زيبايي
. انـد  بديلشان، باعث رستاخيز زنجيرة كلام او شده اند و با ايجاز و آهنگ و موسيقي بي    متحد بوده 

هاي تركيبي است بيشتر ايـن ابـداعات در حـوزة واژگـان      نة زباناز آنجايي كه زبان فارسي از گو  
پذيري آن، اطلاعات عميق     كران زبان فارسي و انعطاف     علاوه بر امكانات بي   . داده است  مركب رخ 

شفيعي از آثار منظوم و منثور گذشته، آشنايي ژرف او با دستورزبان و نبوغ ذاتي او، هركـدام بـا                    
اند و گنجينة پربار لغات و تركيبات تازه را بـراي   ه دست هم دادهبسامدي كمتر يا بيشتر دست ب    

  .اند اند و باعث غناي زبان شعري او و افزايش دامنة واژگاني زبان فارسي شده او به ارمغان آورده

  نوشت پي

 در  1915-1914هـاي    شـود كـه در سـال        به مكتبي اطلاق مـي     )formalism( فرماليسم   .1
 بـر   1930رسد و در پايان دهة        به اوج شكوفايي خود مي     1920سال  گيرد و در     روسيه شكل مي  

برخـي  . شود ها بود، متوقف مي    اثر فشارهاي رژيم استاليني كه خواهان هنر متعهد به كمونيست         
براي اطلاعات بيشتر در ايـن      (...  از اعضاي آن عبارت است از آخن بام، تينيانوف، اشكلوفسكي و          

  .)1380به بابك احمدي، . ك.مورد ر

  نامه كتاب

 .نشر مركز: تهران. ساختار و تأويل متن). 1380. (احمدي، بابك
. گـردآوري سـيروس طاهبـاز     . دربارة شعر و شاعري   ). 1368). (نيما يوشيج (اسفندياري، علي   

 .]جا بي[انتشارات دفترهاي زمانه 
. علي كافي كوشش   به. آرايي گزيني و واج   واژه). 1384. (اسلامي، محرم و محمود بي جن خان      

 . نشر آثار: تهران. شناسي گزيني و اصطلاح انديشي واژه مجموعه مقالات دومين هم
  . نشر مركز: تهران. درآمدي بر نظرية ادبي پيش). 1380. (ايگلتون، تري

 . نشر ثالث و نشر يوشيج: تهران. در جستجوي نشابور). 1379. (بشردوست، مجتبي
 .انتشارات مرواريد: تهران.  فروغ فرخزادگزينة اشعار). 1371. (جلالي، بهروز
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تـصحيح و تـدوين رشـيد     به. ديوان حافظ ). 1379. (الدين محمد  حافظ شيرازي، خواجه شمس   
 . انتشارات اميركبير: تهران. چاپ اول. عيوضي

 . نشر ثالث: تهران. هاي نوآوري در شعر معاصر ايران گونه). 1383. (لي، كاووس حسن
مجلـة  . »هاي نوساختة عمومي   سازي و واژه    واژي واژه  اصول ساخت «). 1387. (خرمايي، عليرضا 

  .161شمارة . تخصصي زبان و ادبيات دانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهد
مجلـة دانـشكدة ادبيـات و علـوم     . »اشتقاق در زبـان فارسـي  «). 1385. (خوئيني، عصمت 

  . 53 و 52شمارة . انساني دانشگاه تربيت معلم
 . انتشارات زمانه و انتشارات نگاه: تهران. چاپ هفتم. ابراهيم در آتش). 1372. (شاملو، احمد

  . انتشارات مرواريد: تهران. !درخت و خنجر و خاطره: آيدا). 1376. (ــــــــــــ
  . سخن: تهران. اي براي صداها آيينه). الف1385. (شفيعي كدكني، محمدرضا

: تهـران . شامل پنج دفتر شعر   . زارة دوم آهوي كوهي   ه). ب1385. (ـــــــــــــــــــــــــ
  . سخن
  . آگاه: تهران. موسيقي شعر). ج1385. (ـــــــــــــــــــــــــ

 هنـري سـازمان     ةحـوز (سورة مهر   : تهران. شناسي به ادبيات   از زبان ). 1383. (صفوي، كورش 
  ).تبليغات اسلامي

  . كتاب نادر: نتهرا. ها در روشني باران). 1380. (عابدي، كاميار
ويـژه نامـة    (پردازش دستوري زبان فارسي با رايانه، دسـتور         ). 1383. (عاصي، مـصطفي  
  .شمارة اول. جلد اول. )فرهنگستان

. )صـورتگرايي و سـاختارگرايي  (هاي نقد ادبي معاصر     نظريه). 1377. (علوي مقدم، مهيار  
 . انتشارات سمت: تهران

نـشر  :  تهـران  ).دستوري -شناسي فرهنگ زبان (ه،  از واج تا جمل   ). 1387. (مدرسي، فاطمه 
  .چاپار
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